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است كه اولين بار به فارسـى در هـمـان شـمـاره بسـوى               “  درباره كار مولد و غيرمولد“اين مقدمه به ترجمه مقاله 

 . سوسياليسم منتشر شده است

 
 
 
 
 

 
 مقدمه به مقاله كارل ماركس

 درباره كار مولـّــد و غير مولد

 
 منصور حكمت

 
 

دارى و بر اقتصاد  هاى مهم در نقد ماركس بر نظام سرمايه تمايز كار مولد و غير مولد يكى از مؤلفه    
فرمولبندى دقيق ماركس از اين مقولات نه فقط به وى امكان ميدهد تا منشاء ثروت و . سياسى است

ل   “   راز قدرت مولدّه سرمايه“سود طبقه بورژوا و  را برملا نمايد، بلكه همچنين تفاوت و رابطه متقـابـ
. ، تجارى و ربائى، را بدرستى تحليل كند)توليدى(هاى صنعتى  اقشار مختلف سرمايه، اعم از سرمايه 

هاى  بندى ماركس در عين حال با تشريح كار مولد و غيرمولد ابزار تئوريك كارآمدى در تحليل تقسيم
درونى پرولتاريا و اشكال متنوع مواجهه اقتصادى و سياسى سرمايه با بخشهاى مختلف طبقه كارگر 
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تئورى ماركسيستى كار مولد و غير مولد اهميت و صحت خود را بويـژه در دو دهـه     .  بدست ميدهد 
 . دارى پيشرفته به ثبوت رسانيده است اخير در جريان بحران عميق جوامع سرمايه

 
گـذاران   كار مولد چيست و يا به عبارت ديگر چه كارى مولد است؟ فيزيوكراتها، يعنى نخستين پايـه   

براى آنها تنها كـار    .  پاسخ ميدادند“ فيزيكى“و“ طبيعى“اقتصاد سياسى مدرن به اين سؤال از زاويه 
در اين تعبير منشاء سود و ثروت جامعه بورژوايى در طـبـيـعـت     .   كشاورزى كار مولد محسوب ميشد 

اين طبيعت است كه ثروت و مازاد محصول ميĤفريند و لذا كار مولد كارى است كه . جستجو ميشود
و (اضافه محصول حاصل طبيعت است نه كار و لذا جامعه على العموم . با طبيعت فعل و انفعال ميكند

بايد در خدمت بالا بردن بازده كار و افزايش مـحـصـول در         )  دولت و سياستهاى اقتصادى دولتى 
هـبـود    .  كشاورزى قرار بگيرد  از مصرف غير مولد محصولات بايد اجتناب شود و منابع اقتصادى به بـ

فيزيوكراتها به اين اعتبار مبلّغ قناعت و استنـكـاف از     .  كيفيت توليد كشاورزى اختصاص داده شود 
د         مصرف، يعنى مبلغ ارزشها و اخلاقيات جامعه بورژوايى در مراحل اوليه شكل  ودنـ . گيـرى آن بـ

انديشه اينان از يـك سـو     .  گيرى و عروج سرمايه بودند فيزيوكراتها متفكرين اقتصادى دوران شكل 
رنگى از ارزشها و تلقيات فئودالى داشت و از سوى ديگر معضلات عملى بورژوازى را در اوان پيدايش 
و رشدش بيان ميكرد، يعنى موقعيتى كه سرمايه هنوز به توليد بزرگ صنعتى پاى نگذاشته بود و       
ا               سودآورى سرمايه در وهله اول در گرو بهبود شرايط فنى توليد محصولات سنتى و مـرتـبـط بـ

از لحاظ تئوريك، روشن است كه كار مولد براى فيزيوكراتها نوع معينى از كار كنكرت . كشاورزى بود 
و لذا انجام نوع معينى از كار در مركز اين تعبير از   ) ارزش مصرف معين(توليد محصول معين .  بود

 . كار مولد قرار ميگرفت
 

ه از  )  Adam Smith(آدام اسميت   نخستين اقتصاددان سرشناسى است كه به مساله كار مولد نـ
از كـار    “   فيزيكى“ و“ طبيعى“نگريست و لذا تبيين“ دارى توليد سرمايه“، بلكه از دريچه“طبيعت“ زاويه

مولديت كار براى اسميت در .   براى كار مولد يافت“ ارزشى“و“ كمى“مولد را بدور انداخت و شاخص 
اين نيست كه اين يا آن ارزش مصرف معين را توليد ميكند، بلكه در اين است كه براى سرمايه ارزش 

د را    . توليد ميكند  اسميت كار مولد را كارى تعريف كرد كه با سرمايه مبادله ميشود و كار غير مولـ
د     . مبادله ميگردد) درآمد(كارى كه نه با سرمايه، بلكه با پول   تعريف آدام اسميت از كار غير مـولـ

به اين اعتبار هر كارى كه با سرمايه مبادله شود مولد . صحيح بود، اما تعبير او از كار مولد ناكافى بود
و لدا در حالى كه على الظاهر بحث بر سر قدرت مولده كار است، اين سرمايه . ارزش محسوب ميگردد

اى كه در پروسه عملى  اسميت ميان سرمايه. است كه منشاء و منبع هر قدرت مولده قلمداد ميگردد
به . توليد بكار ميافتد با سرمايه تجارى از اين لحاظ، يعنى از لحاظ توليد ارزش، تفاوتى قائل نميشود
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و      “ سودآورى“دار منفرد است كه نفس اين اعتبار تئورى اسميت بيانگر نگرش سرمايه  سرمـايـه، ولـ
بدين ترتيب، در تعابير اسميت منشاء واقعى . يكى ميگيرد“ قدرت مولده سرمايه“سرمايه تجارى، را با

، نظير زميـنـداران،   “غير مولد“و“ مصرف كننده“سود و ثروت بورژوازى پنهان ميشود و در عوض اقشار 
آدام اسميت تئـوريسـن دوران ظـهـور          . رباخواران و غيره، از موضع سرمايه به نقد كشيده ميشوند 

سرمايه بزرگ صنعتى است، هنگامى كه سرمايه بر سر منابع و محصولات با اقشار و طبقات ديگـر    
، در واقع حركتى در تقديس سرمايه بطور “غيرمولد“انتقاد اسميت به اين اقشار و طبقاتِ. رقابت دارد

 . كلى، و سرمايه صنعتى بطور اخص است
 

رخ     .  ريكاردو تعريف اسميت از كار مولد و غير مولد را عينا ميپذيرد  اما توجه خود را به مقـدار و نـ
اين معضل واقعى سرمايه صنعتى در مراحل . ارزش اضافه و رابطه سرمايه با كارگران معطوف ميكند

، جاى خود را به مشكل “دارى ماقبل سرمايه“اقشار و طبقات“ مصرفِ نامولد“مشكل. تر است پيشرفته
ريكاردو مشكـلات  .  و عرضه و تقاضا براى كار ميدهد) “درآمدِ خالص”(بالا بردن مقدار ارزش اضافه  

گـاه   .   انباشت سرمايه را اينجا جستجو ميكند  اگر جمعيت مولد از بارآورى بالائى برخوردار باشد، آنـ
ازده  “ براى ريكاردو و معضل اصلى سرمـايـه  .   اى ببار نميĤورد تأمين اقشار غير مولد دشوارى جدى  بـ

 . جمعيت مولد است“ نزولى
 

نظر ماركس در دو نكته اساسى با نظرات اسميت و ريكاردو درباره كار مولد و منشاء ارزش اضـافـه    
د    .   اختلاف دارد  مـيـدانـ . اولا، ماركس برخلاف اسميت هر كارى را كه با سرمايه مبادله شود مولد نـ

اول مبادله صـورى كـار و        .   ماركس دو نوع مبادله متمايز ميان كار و سرمايه را تشخيص ميدهد 
Fo( سرمايه، يعنى فروش نيروى كار كه كار را تحت تابعيت صورى    rm al Subsum p t io n (

دوم ميان كار و سرمايه “ مبادله“.اما نفس اين مبادله توليد ارزش اضافه نميكند. سرمايه قرار ميدهد
عـيـت واقـعـى           . در طى پروسه كار صورت ميگيرد   Real( در اين پروسه است كه كار تحت تابـ

Subsumption (يد و توسط سرمايه مصرف ميشودĤاينجاست كه قدرت مولده كـار،  . سرمايه درمي
دار ميخرد  آنچه سرمايه. ثانيا، ماركس ميان كار و نيروى كار تمايز قائل ميشود. خود را آشكار ميكند

اما مقدار كارى كه كارگر در ايـن مـدت     . حق استفاده از نيروى كار كارگر براى مدت معينى است 
. معين انجام ميدهد بيش از مقدار كارى است كه صرف توليد و بازتوليد خود نيروى كار گشته است 

به اين ترتيب سرمايه مقدار معينى از كار اضافه را بطور بلاعوض در طول پروسه كار به تصاحب در   
به اين ترتيب ماركس بر اهميت پـروسـه كـار      . ميĤورد و با فروش محصولات، آن را متحقق ميكند 

زيرا در طى اين پروسه است كه اولا نيروى كار قدرت مولده خود را، بر مـبـنـاى      .  انگشت ميگذارد 
ه       تفاوت ميان مقدار كارى كه انجام ميشود با مقدار كارى كه صرف توليد نيروى كار شده است، بـ

ر مولد و غير مولد  در باره كا



 126 1شماره  -حكمت

 

. بودن معناى مادى و واقعى پيدا ميكـنـد  “  مولد“ظهور ميرساند و ثانيا در طول اين پروسه است كه 
يـد         ماركس كار مولد را كارى تعريف ميكند كه پس از مبادله صورى با سرمايه عملا در پروسه تـولـ

مساله بر سر انجام پروسه كار . اين دومى بيانگر وجه مادى توليد است. توسط سرمايه مصرف ميشود
وجه مادى توليد نه با اين يا . و توليد ارزش مصرف بطور كلى است و نه نوع معينى از ارزش مصرف

فـس   )  كشاورزى، بافندگى و غيره(آن پروسه كنكرت كار   نه با اين يا ارزش مصرف معين، بلكه با نـ
نه كار كنكرت، بلكه كار به معناى عام كلمـه، كـار     .  وجود پروسه كار بطور كلى معنى پيدا ميكند 

 . مجرد، منشاء ارزش است
 

انديشانه فيزيوكراتها كه ملاِك مولد بودن كار  خام“ گرايى مادى“بر اين مبنا ماركس قادر ميشود تا هم
اسميت و ريكاردو كه نفـس  “   كمى“را توليد محصول مادى نوع معينى ميدانستند، و هم تلقى صرفا 

مبادله شدن با سرمايه را براى مولد بودن كار كافى ميدانستند و لذا هم از وجه مادى توليد انتزاع   
كار مولد براى ماركـس كـارى   .  ميكردند و هم منشاء ارزش اضافه را ميپوشاندند، به درستى رد كند 

ماركس مـيـان   .  است كه ارزش اضافه توليد ميكند، يعنى هر دو فاز مبادله با سرمايه را طى ميكند 
اى صحيح برقرار ميكنـد، و     ثروت توليد شده با موجوديت مادى و فيزيكى آن رابطه“ ارزشى“ كميت

ماركـس  .  محتوايى روشن و بدون ابهام ميبخشد“ كار منشاء ارزش است“براى نخستين بار به نظريه 
ده   .   برميدارد“ قدرت مولده سرمايه“پرده از راز  آنچه در جامعه بورژوايى خود را به صورت قدرت مـولـ

تـايـج     .  سرمايه نشان ميدهد، در واقع هيچ چيز جز قدرت مولده نيروى كار نيست  تحليل ماركـس نـ
اولا، تعريف صحيح كار مولد و غير مولد به او امكان ميدهد كه . تئوريك و عملى مستقيمى در بر دارد

سرمايه تجارى و (نيست، يعنى آنجا كه با كار مولد مبادله نشده است “ مولد“سرمايه را آنجا كه عملا
كه عملا سرمايـه را    “  هر كارى با سرمايه مبادله شود مولد است“فرمول بورژوايى. بازشناسد)  غيره

يـا،    .   منبع ارزش و ثروت قلمداد ميكند، به اين ترتيب با تحليل ماركس در هم پيچيده ميـشـود    ثـانـ
ى    . و غير مولد بدست دهد“ مولد“ماركس قادر ميشود تا تصوير روشنى از رابطه سرمايه  درك مـبـانـ

رقابت اقشار مختلف سرمايه بويژه در شرايط بحران و نقش دولت مدرن بورژوايى در تنظيم مناسبات 
د    درونى سرمايه  هاى مختلف با يكديگر، بدون درك صحيح تعريف ماركسيستى كار مولد و غير مـولـ

حـران           .   پذير نيست  امكان حـطـاط و بـ ثالثا، در تمايز با متفكرين بورژوا، ماركس تحليل پروسه انـ
ى  “ اينجا وجه.   دارى را به عرصه انباشت سرمايه و پروسه توليد ارزش اضافه ميكشاند  سرمايه “ كـمـ

چه در نظريه گرايش نزولى نرخ . آن بدرستى تركيب ميشود“ فنى“و“ فيزيكى“توليد با وجه“ ارزشى“و
نفش محورى ) و نه فقط تركيب ارزشى يا فنى آن(كه در آن افزايش تركيب ارگانيك سرمايه  -سود 
و چه در مبحث بازتوليد كل سرمايه اجتماعى و رابطه متقابل بخشهاى  -) سرمايه جلد سوم(دارد  

، ماركس به طرز درخشانى وجوه كمى و كـيـفـى    )سرمايه جلد دوم(مختلف سرمايه در اين پروسه  
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اينجا قدرت تحليل ماركس بويژه مديون تعريف . دارى را در وحدت با هم بررسى ميكند توليد سرمايه
راى       . صحيح او از كار مولد و غير مولد است  و بالاخره رابعا، ماركس گنجينه تئوريـك سـرشـارى بـ

تحليل مشخصات پرولتاريا بمثابه يك طبقه و اشكال گوناگون روياروئى بخشهاى مختلف طبقه كارگر 
كـار غـيـر    . استخدام ميشود“ نامولد“بخشى از طبقه كارگر توسط سرمايه. با بورژوازى فراهم ميسازد 

مولد اين كارگران از نقطه نظر كل سرمايه اجتماعى به همان درجه ضرورى است كه كار كارگران   
اما همين واقعيت كه كارگران غير مولد ارزش اضافه توليد نميكنند، آنان را در موقعيتى ويژه .   مولد

نحوه استثمار اين كارگران، نقش آنان در پروسه بازتوليد كل سرمـايـه   . در قبال سرمايه قرار ميدهد 
اجتماعى و رابطه كارگران مولد و غير مولد با يكديگر، اينها از جمله نكات اساسى است كه ماركس با 

وحدت عملى طبقه كارگر در مبارزه عليه . تحليل خود از كار مولد و غير مولد بدرستى تشريح ميكند
د و غـيـر      بورژوازى در گرو شناخت اشتراك منافع واقعى بخشهاى مختلف طبقه كارگر، اعم از مولـ
مولد، و درك اَشكال اقتصادى، سياسى و فرهنگى ويژه است كه بورژوازى از اين تفاوت در صفـوف      

 . طبقه كارگر براى حفظ سودآورى و نيز قدرت سياسى و اجتماعى خود بهره ميگيرد
 

دارى پيشرفته اروپاى غربى و آمريكا و با آغـاز پـروسـه     با بحران دو دهه اخير در كشورهاى سرمايه 
اى از تئورى  تجديد سازمان بنيادى سرمايه در اين كشورها، مبحث كار مولد و غير مولد، بمثابه گوشه

بورژوازى يورش وسيع خود را به طبقه كارگر دنبال . ماركسيستى بحران، اهميت و برجستگى مييابد
هاى توليدى از    اول، افزايش بارآورى سرمايه. اين حملات در دو جبهه اصلى صورت ميگيرد.  ميكند

هاى خدمات عمومى دولتى و همراه آن بيكار  طريق افزايش بارآورى كار و ثانيا، كاهش شديد هزينه  
در مجموع حاصل اين سياست افزايش سريـع  . كردن بخش وسيعى از كارگران شاغل در اين بخش 

بيكارى، كاهش سطح معيشت كل طبقه كارگر از طريق تحميل معيشت بيكاران به خـواهـران و           
واع خـدمـات              برادران شاغل آنها، كاهش كل دريافتى طبقه كارگر از توليد اجتماعى با حـذف انـ

بطور خلاصه بورژوازى .   اجتماعى و كاهش دستمزدها، و نيز افزايش شدت كار كارگران شاغل است 
ميكوشد تا از يكسو استثمار كارگران مولد را شدت بخشد و از سوى ديگر بخش هر چه وسيعترى از 

جنبش سنديكايى و همراه آن همه چپ رفرميست . كارگران غير مولد را به ارتش بيكاران روانه كند 
اروپا در مقابل موج فزاينده بيكارى، تبليغات بورژوازى در مورد احياى پايه صنعت ملى، و تشـديـد        

كارانه قسمتى و صنفى در ميان كارگران عملا خلع سلاح شده و حتى از سازماندهى  تمايلات محافظه
ا ايـن    توانايى ماركسيست.  يك دفاع سيستماتيك در برابر بورژوازى ناتوان مانده است  ها در مقابله بـ

تئورى ماركسيستى . بينى تئوريك در مورد بحران اقتصادى موجود است موقعيت منوط به يك روشن 
بينى و قابليت تجزيه و تحليل اوضاع  بحران و نظريه كار مولد و غير مولد ابزار دستيابى به اين روشن

 . موجود است
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اما جايگاه تئورى كار مولد و غير مولد ماركس در نقد اقتصاد سياسى و بسط اين تئورى به بحـران   

ايران در مورد كار مولد “ چپ“دارى هر چه باشد، ما با تلقيات كاملا متفاوتى در امروز جهان سرمايه
شايد هرگز به ذهن ماركس خطور نميكرد كه صد سال پس از كتاب سرمايه، نوع جديدى . روبروئيم

گفتيم كه اهميت اسميت در اين بود كه لااقل .   در ايران پا به عرصه وجود بگذارد“ فيزيوكراتيسم“ از
در سطح ظاهر قضاوت اخلاقى در مورد كار مولد را بدور افكند و بجاى مسأله توليد ارزش معـيـن،       

ديديم كه ماركس چگونه كار مولد را به درستى .  نفس توليد ارزش را ملاك مولد بودن كار قرار داد 
. دارى است اين تعريف كار مولد در جامعه سرمايه. مينمايد“ توليد ارزش اضافه“كارى تعريف نمود كه

ال صـنـعـتـى     “اما آنچه ما در ادبيات چپ ايران با آن روبروئيم نوعى اخلاقيات  وعـى     “   ناسيونـ و نـ
دارى بلكه از سياست و يـا        فيزيوكراتيسم التقاطى است كه نه از تحليل اقتصادى جامعه سرمايه 

. بورژوازى و خرده بورژوازى يك كشور تحت سلطـه عـزيـمـت مـيـكـنـد          “ استقلال گرايانه“ توهمات
، سـه    3كه در ادبيات راه كارگر، وحدت كمونيستى، خـط       “   صنعتى-فيزيوكراتيسم ناسيونال“ اين

گرايى و عشق به استقلال صنعتى  اى از ملى ها، و فدائيان بطور يكسان مشاهده ميشود، ملقمه جهانى
اقتصاد صنعتى “در اين ديدگاه كار مولد كارى است كه در خدمت رشد. و خودكفايى اقتصادى است 

ـنُجل“توليد كالاهاى. قرار داشته باشد“ موزون، خودكفا و مستقل ايران  كار مولد نيست، كار در   “  بـ
“ عـلـم  “كار مولد نيست، كار در بخشى از فعاليت اقتصادى و توليدى كه در“ وابسته“و“ مونتاژ“ صنايع

كار ) نظير حمل و نقل، بهداشت، آموزش و پرورش و غيره(اقتصاد بورژوايى نام خدمات گرفته است 
ذكـر       همه با پاراگراف.  مولد نيست  هاى طويلى از اين دست در ادبيات سازمانها و جريانات فـوق الـ

هاى مصرف معين  اين تعبيرات فيزيوكراتى است، زيرا كار مولد را با ملاك توليد ارزش. آشنايى داريم
ناسيوناليستى است، زيرا همين ارزشهاى مصرفهاى معين را هم فقط آنجا كـه خـيـرش      .  ميسنجد

تـاژ و     “ استقلال ملى“مستقيما به امر  برسد، برسميت ميشناسد، و صنعتى است، زيرا از صنايع مونـ
ه  “  غيرمادى“هاى توليد توليد كالاهاى بنجل كه بگذريم، تمام شاخه  و فرهنگى و رفاهى را، درست بـ

اين تعابير ماركسيستى كه نيست، سهل است، در . كار اروپا، به كنار ميگذارد سياق بورژوازى محافظه
. ترين نظريات اقتصاد سياسى دو قرن قبل، جاهلانه و غير علمى بنظر ميـرسـد   مانده  قياس با عقب  

يـد     ملاِك مولد بودن كار در اين نگرش، نه مبادله آن با سرمايه و مصرف آن در پروسه كار، نه تولـ
ه     ارزش اضافه، بلكه مطلوبيت آن برحسب نوعى اخلاقيات ناسيوناليستى و آرمانهاى صنعت  گـرايـانـ

ظـر     “ ، نظريه“ كار مولد از نقطه نظر توليد سرمايه دارى“به جاى نظريه. ازپيشى است  كار مولد از نـ
، تفكيك كار مولد و غير مولد در تـئـورى        ) و اين بسيار مهم است( بعلاوه . مينشيند“ منافع ميهن 

اين مقولات در ماركسيسـم در    . ماركسيسم ابدا براى تقديس كار مولد و تكفير كار غير مولد نيست 
بخصوص در . دارى و از زاويه توليد ارزش اضافه تحليل ميشوند رابطه با جايگاهشان در توليد سرمايه
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قضاوت اخلاقى درباره كار مولد و غير مولد امر بورژوازى . اند دارى هر دو نوع كار ضرورى توليد سرمايه
ماركس با تحليل كار مولد و غير مولد، امكان ميدهـد تـا   . است“ توليدى“دارى بخش و آنهم سرمايه 

طـه         . موقعيت بخشهاى مختلف طبقه كارگر بدرستى شناخته شود  زيرا تنها شناخت عينـى از رابـ
اما . سرمايه با بخشهاى مختلف كارگران امكان ميدهد تا وحدت واقعى كل طبقه كارگر تأمين شود

. بسيـار رايـج اسـت     “  كار مولد و غير مولد“در چپ ايران قضاوت اخلاقى ناسيونال صنعتى در مورد 
و “ صنايع مونتاژ“هايشان به ، سركوفت“خدمات“حملات امثال راه كارگر و وحدت كمونيستى به بخش

شان از ناتوانى بورژوازى به كاناليزه كردن امكانات به صنايع پايه و افزايش بارآورى كار و نرخ  نگرانى
. ناسيوناليستى در مورد كار مولد و غير مولد است -هايى از اين قضاوت اخلاقى بورژوا استثمار، نمونه

در مقابله با اين ديدگاهها است كه ماركسيستهاى انقلابى ايران مدام خود را با وظيفـه تـوضـيـح           
و “ مونتاژ“واضحات، دفاع از موجوديت كارگران در اين با آن بخش از اقتصاد، دفاع از كارگران صنايع

 . خدمات، يادآورى نقش نيروى كار ارزان و غيره مييابند
 

 ٭ ٭ ٭
 

انتشارات پروگرس، جلد اول، صـفـحـات    “  هاى ارزش اضافه تئورى“متن حاضر از روى متن انگليسى 
. ايم تا حد امكان به متن اصلى وفادار بمانيم در اين ترجمه سعى كرده.  ترجمه شده است413-386

با اين وجود با توجه به اينكه خود ماركس متن حاضر را براى چاپ پرداخت نكرده است، براى بيان 
اين موارد با عـلامـت     .   ايم روشن مطلب در موارد متعددى عبارات و كلماتى را از خود اضافه كرده 

از ويراستاران روسـى    { } از خود ماركس است و آكولادها ( ) پرانتزها . مشخص ميشود[ ]   كروشه
در متن انگليسى شماره صفحات دستنوشته ماركس نيز آمده است كه ما آن را حـذف  .  كتاب است 

اين ترجمه با متن آلمانى مقايسه نشده است و خوشحال خواهيم شد چنانچه رفقايى كه به . ايم كرده
زبان آلمانى آشنايى دارند اصلاحاتى را كه به نظرشان ميرسد براى ما بنويسند تا در صورت تجديـد   

 . چاپ اين ترجمه آنرا ملحوظ كنيم
 
  

ه          همانطور كه در آخر متن حاضر خاطرنشان ميشود، ماركس در اين بخش هنوز به مساله مـبـادـلـ
اين مباحثات در بحث سرمايه تجـارى در  . ، نميپردازد)نمونه سرمايه تجارى(سرمايه با كار غيرمولد  

هر كـارى را    “اى كه در اين بخش ماركس پس از نقد ديدگاه بورژوايى. جلد سوم سرمايه آمده است 
اى كه خواننده بايد به آن توجه كـنـد    نكته. ، خطوط اصلى نظرات خود را طرح ميكند“مولد ميداند 

كارى است كه، اعم از اينكه ارزش مصـرف  “ خدمات“در اين بخش. است“ خدمات“تعريف ماركس از 
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اى كه امروزه  به معنى“   خدمات“اين تعريف با تعريف. مادى توليد كند يا نه، با درآمد مبادله ميشود 
چـه   .  در اقتصاد بورژوايى و مباحث درآمد و توليد ملى بكار ميرود، يكسان نيست  بخش مهمى از آنـ

توليدات غيـر  “ بندى مورد نظر ماركس در زمره امروزه تحت عنوان خدمات از آن ياد ميشود، در طبقه  
 . قرار ميگيرد، كه در همين متن به آن پرداخته شده است“ مادى
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